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  مقدمه 
هه، اعتياد به کار به اصطلاح معروفي تبديل شده است که از آن در طول بيش از سه د

براي اولين بار ) ۱۹۷۱( ١از زماني که اوتس. شود براي توصيف افراد معتاد به کار استفاده مي
را براي توصيف افرادي که علاقه زياد به کار آنها، مانع عملکردهاي » به کار ٢اعتياد«اصطلاح 

اين اصطلاح در ميان عموم گسترش يافته و . به وجود آوردشود را  چند گانه زندگي مي
هاي تحقيقي تجربي مورد  هاي جمعي، اينترنت و مقاله اي در رسانه اغلب به صورت فزاينده

 بايد توجه داشت که )shahnaz Aziz & jamie Cunningham 2008, 553. (»گيرد استفاده قرار مي
منافع سازمان و افراد آن  شود در حقيقت ايجاد ميتمامي مشکلاتي که در اثر اعتياد به کار 

کند و اين مشکل بايد از جانب مديران منابع انساني شناسايي و حل  سازمان را تهديد مي
  . گردد
هدف اساسي مديريت منابع انساني اطمينان يافتن از اين است که سازمان هميشه افراد «

. »دي بالا به طور مستمر حاصل شودمناسب را براي مشاغل داشته باشد تا نتايج عملکر
در اين پژوهش رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي کارکنان ) ۲۹۵، ۱۳۸۴ايران نژاد پاريزي (

اي بين  گيرد تا مشخص شود چه رابطه گمرک تبريز و اعتياد به کار آنها مورد بررسي قرار مي
  . انون کنترلخودشيفتگي، خودباوري و ک: اين ويژگيها عبارتند از. آنها وجود دارد

  
  اعتياد به کار

معمولاً داراي معني ضمني منفي است، گاهي اوقات براي  ٣اعتياد به کار اگر چه اصطلاح
  . اند شود که خود را فداي شغلشان به صورت مثبت کرده مردمي به کار برده مي

ي ها اما همچنين ممکن است به فعاليت. شود کار معمولاً به يک شغل با دستمزد مربوط مي
يک معتاد به کار در معناي منفي از . مستقل مانند ورزش، موزيک و هنر ارجاع داده شود

  . باشد توجه به خانواده و ديگر روابط اجتماعي مي خصوصيات فردي بي
 ٥ريچارد«اصطلاح ظاهراً توسط يک روانشناس بنام . است ٤»خود کلمه برگرفته از الکلي«
شايد ايوانز دکتر  باشد مطرح شد گاه هاستون ميکه در حال حاضر پرفسور دانش زايوان

ر که در حال حاض ايسواصطلاح اعتياد به کار را در يک مصاحبه براي کمپاني نفتي 
و به صورت گسترده در سرتاسر جهان انتشار . استفاده کرد ۱۹۶۰است در سال ايکسونومبيل 
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که اغلب بيش از  در پاسخ به سوال مصاحبه کننده در خصوص کارگرانيايوانس . يافت
به عنوان  ستها هستند و ممکن ا کردند جواب داد که چنين افرادي شبيه الکلي اندازه کار مي

جي کلپاتريک نويسنده سنديکاي روزنامه مصاحبه را  ٦جيمز. معتاد به کار معرفي شوند
يک  و آن را به عنوان. خواند و در ستون خاص خويش به ابداع کلمه معتاد به کار اشاره کرد

هم چنين استفاده جهان شمول از پسوند ) ايوانز(کلمه اختراعي . اصطلاح جديد مفيد برشمرد
holism  وين (اصل عبارت اغلب به ). ۲۰۰۷ويکي پديا . (جبارهاي رايج باعث شدارا براي
 ۱۹۷۱در سال  ٨»اعترافات يک معتاد به کار«روانشناس معروف و نويسنده کتاب  ٧ )اوتس

  )۲۰۰۷ويکي پديا (. »شود نسبت داده مي
شود که نياز وسواس گونه و بي  به شخصي گفته مي ٩معتاد به کاردر فرهنگ هريتيج، 
  . اماني نسبت به کار دارد

شود که  اعتياد به کار در ژاپن به عنوان يک مشکل اجتماعي جدي در نظر گرفته مي«
کاري که . نامند مي ١٠روشيکااي که آن را  پديده. گردد منجر به مرگ زود هنگام در کار مي

. »شد ۲۰۰۰نخست وزير سابق ژاپن در سال  ١١»کيزو اوباچي«منجر به سکته مغزي و فوت 
  )۲۰۰۷ويکي پديا(

دادند افراد معتاد به کار  در گذشته افرادي که ساعات طولاني را به کار اختصاص مي«
به اعتياد به کار به خودي دارند که افراد مبتلا  و موريس اظهار مي ١٢داگلاس. شدند ناميده مي

شوند با اين که تعداد ساعات  خود توسط کار براي انجام کارهاي طولاني مدت برانگيخته مي
پا را فراتر از اين  پژوهشيهاي  اي براي اندازه گيري اعتياد به کار بود، زمينه کاري وسيله

النفسه نشانگر  کار فيساعات اختصاص داده شده به فعاليتهاي مربوط به . اند ديدگاه گذاشته
 & shahnaz Aziz. (»باشد گرچه اين پديده رابطه مستقيمي با اعتياد به کار دارد کامل نمي

jamie Cunningham 2008, 553(  
اگر چه لغت معتاد به کار، در اوايل معني منفي داشت و يک وسواس و اجبار ناخواسته 

مد ولي تمايل دروني به سوي کار نتايج آ براي کار بود و مانند ساير اعتيادها به حساب مي
وري بالا  مثبت براي فرد و سازمان در برداشت که منجر به رضايت شغلي و راندمان و بهره

  . شد مي
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كنند، اغلب به سخت كار كردن رجوع  وقتي افراد خود را به عنوان معتاد به كار ذكر مي
چون بعضي جوامع، رفتار اعتياد . رود كنند، اغلب توصيف اين موضوع، افتخار به شمار مي مي

اگر چه چندين . ستايد شناخت اعتياد به كار سخت است به كاري را تشويق كرده و آن را مي
معتاد به . كنند تا بين افراد سخت كوش و معتادان به كار فرق قائل شويم عامل به ما كمك مي

ر ممكن بوده و داراي حسي كند بلكه داراي استانداردهاي بالاي غي كار نه تنها سخت كار مي
نياز وي به خوشنود كردن ديگران يك نيروي محركي . باشند كه هيچ وقت كافي نيست مي

او داراي حسي بالا . دارد است كه وي از توجه به تأثير زياد كار كردن بر سلامتي وي باز مي
. ستها براي وي سخت ا هاست و تفويض كردن مسؤليت براي كنترل ديگر مردم و موقعيت

خواهيم آن صحيح انجام پذيرد، بايد آن  يك ويژگي بارز معتادان به كار اين است كه اگر مي
معتاد به كار . زندگي معتاد به كار با يك كمبود شديد تعالي روبروست. را خودم انجام دهم

توجه . دهد زمان كمي را براي گسترش و لذت بردن از روابط شخصي خويش اختصاص مي
شوند تا زماني كه آنها فرد را  رد و مشكلات جسمي اغلب ناديده شمرده ميكمي به خود دا

رود معتاد به كار زماني  از كاري به كاري ديگر از موعدي به موعد ديگر، مي. كنند ناتوان مي
معتاد به كار . كند كه كاملاً در يك پروژه يا چندين پروژه درگير شود، احساس رضايت مي

آيد،  آدرنالين شود كه در هنگام مواجهه با يك بحران پيش مي ممكن است معتاد به هجوم
برد و در اين پروسه  معتاد به كار، كار را به عنوان فراري از احساسات مشكل به كار مي

اعضاي خانواده و دوستان معتاد به . دهد آگاهي از نيازها و آرزوهاي خويش را از دست مي
كنند و اين تجربه اغلب روابط را تيره و تار  ر حس ميت كار، خود را در مقايسه با كار، پايين

و اگر به هر دليلي كار اين افراد به پايان . شوند معتادان به كار در هر شغلي يافت مي. كند مي
شخصي که ساعات طولاني کار  برسد آنها چيزي براي احساس راحتي كردن نخواهند داشت

هاي اين پديده  ات طولاني کار يکي از نشانهکند ضرورتا معتاد به کار نيست اگر چه ساع مي
کنند يک  کنند که احساس مي اما وقتي مردم تا حدي ذهن خود را با کار مشغول مي. است

توان آنها را در رديف  نياز دائمي به موفق بودن و تائيد شدن تنها از طريق کار دارند مي
اختيار  به انجام کار يا نوعي انگيزه بياعتياد به کار نوعي معتاد شدن . معتادان به کار قرار داد

. دهد اي روي مي اعتياد به کار در هر جامعه. باشد به انجام مداوم کاري در بهترين سطح مي
کنند تا کار آنها بخش مهمي از زندگي  بسياري از سازمانها کارکنان خود را تشويق مي
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رقابت . رد وجود دارديک فشار فرهنگي کلي در عملک. اجتماعي و خانوادگي آنها گردد
تواند بوجود  شود رقابتي بودن، هم چنين مي موضوع اصلي مکان کار است و از آن تمجيد مي

كنند به  افرادي كه در سازمانها ساعات زيادي كار مي. آورنده نابهنجاري کاري بسيار گردد
د دارد فهميم كه عكس اين مساله وجو شوند اما با كمي پژوهش مي عنوان داريي محسوب مي

به صورت » اعتياد به کار«موضوع  در ادبيات. و اين كشف اثر مالي براي سازمانها دارد
   :باشد يـر مـه صورت زيـرجسته بـچهار جنبه ب. متفاوت تعريف و طبقه بندي شده است

(J. Douglas & Morris 2006, 394-417)   
اسپنس و (ا نگرشي ي) b۲۰۰۰ ١٤رابينسون ؛١٣۱۹۹۷اسکات و ديگران(از لحاظ رفتاري  )۱

  . تعريف شده است) ۱۹۸۰ ١٦ماچلويتز ؛١٥۱۹۹۲رابينز
 ١٩رابينسون ؛۱۹۹۱ ١٨کلينقر ؛۱۹۷۱ ١٧اوتس. (به صورت يک اعتياد تصور شده است )۲

a۲۰۰۰( 

 ؛۱۹۷۱يا به صورت منفي اوتس ) ۱۹۸۰ماچلوينز  ؛۱۹۷۹ ٢٠کانتارو(به صورت مثبت  )۳
 . گريسته شده استبه آن ن) ۱۹۹۴ ٢١سي بلد و سالمون ؛a ۲۰۰۰ رابينسون

مک  ؛۲۰۰۴و پول منز  ٢٢بولنز(هاي مختلف شناخته شده است  داراي انواع متفاوت با پيشينه
 &Douglas) »)۱۹۹۲اسپنس و رابينز  ؛۱۹۹۷اسکات و ديگران  ؛۲۰۰۲و ديگران  ٢٣ميلان

Morris 2006 , 394) 
يژگي نظري تعريف خود را از اعتياد به کار بر اساس سه و) ۱۹۹۲(اسپنس و رابينز 

آنها . و لذت از کار ٢٦، تمايل دروني به کار٢٥عجين شدن با کار. ٢٤کنند خاص بيان مي
کنند که بالاترين ارزيابي به عجين شدن با کار  تفاوتهاي اعتياد به کار را اينگونه مشخص مي

 . و تمايل دروني به کار و کمترين احتمال به لذت از کار تعلق دارد

اد، اسپنس و رابينز شش نوع فرعي معتاد به کار و غير معتاد به کار را با استفاده از اين ابع
بي قيد  ٣٠، کارگران٢٩به کار مشتاق، مشتاقان به کار ٢٨به کار، معتادان ٢٧معتاد. کند مشخص مي

نوع شناسي اسپنس و ) ۲۰۰۴(و بند، کارگران آسوده و کارگران غير متعهد بولنز و پولمنز 
لاوه بر شش گروه فرعي يک گروه فرعي بنام پر کار بي ميل و تر کرده و ع رابينز را غني

. به اين گروهها اضافه کرده اند» بيگانه از خود ٣١افراد حرفه اي«گروهي ديگر تحت عنوان 
(Douglas & Morris 2006, 394) 

رسد که آنها علاقه به کار را جزء نوعي از  در مطالعه ابتدايي اسپنس و رابينز به نظر نمي
کنند که هدف اصلي تشخيص مفهوم اعتياد به کار است و  آنها بيان مي. به کار بدانند اعتياد
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بنابراين چندين محقق اشاره به سه نوع اعتياد به . دانند آنها اين را متفاوت از علاقه به کار مي
  . کار دارند

؛ ۱۹۹۹رک ؛ بو۲۰۰۴بولنز و پولمنس (معتاد به کار، معتادان به کار مشتاق، مشتاقان به کار 
  )۲۰۰۴؛ بورک و ديگران ۲۰۰۱بورک 

توافق نظر کمي در مورد مفهوم آن » اعتياد به کار«هنوز عليرغم استفاده مشترک از عبارت 
  . وجود دارد

   ؛برخي مولفين ديدگاه مثبت به آن دارند )۱
 ؛دانند برخي از مولفين آن را با ساير اعتيادها يکسان مي )۲

 . دانند چند بعدي مي برخي اعتياد به کار را يک مفهوم )۳

  
  ديدگاه مثبت در مورد اعتياد به کار

يک ) ۱۹۸۰(ماچلوويتز . انگارند برخي نويسندگان از نقطه نظر سازماني آن را مثبت مي«
معتاد به کار انجام داد و دريافت که آنها از کارشان بسيار  ۱۰۰مطالعه موردي کيفي از

  )Burke, R. , Burgess, Z, & Fullon, B 2006, 200. (»برند خشنودند و از آن لذت مي
 

  ديدگاه منفي در مورد اعتياد به کار
اين نويسندگان اعتياد به کار . گيرند تعدادي اعتياد به کار را به صورت منفي در نظر مي«

دانند  را برابر با ديگر اعتيادها دانسته و معتادان به کار را افرادي ناشاد، وسواسي و افسرده مي
. »آورند يش را به خوبي انجام نداده و مشکلاتي را براي همکاران خويش پديد ميکه کار خو

)Burke, R. , Burgess, Z, & Fullon, B 2006, 200(  
  

  مفهوم چند بعدي اعتياد به کار
و چندين نوع . رسد به طور کل ساختار اعتياد به کار چند بعدي و پيچيده به نظر مي

گويند افرادي که  مي) ۱۹۹۷(اسکات و همکارانش . دارد شناسي مختلفي در اين مورد وجود
اين يک رفتار است که توسط عوامل . کنند لزوماً معتاد به کار نيستند ساعات زياد کار مي

شود وممکن است دلايل زيادي داشته باشد که برخي از آنها به اعتياد  بخصوصي تشويق مي
  . شود به کار مربوط مي
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پنس و رابينز بوده و معتقدند که اعتياد به کار يک پديده رفتاري آنها منتقد نوع شناسي اس
کنند که فردي که به عنوان معتاد به کار معرفي  است نه نگرشي، آنها در اولين مورد بيان مي

  : شود بايد مي
  . زمان زيادي را به طور اختياري صرف کار نمايد -
 . حتي وقتي سر کار نيست در مورد کار فکر کند -

 . احتياجات اقتصادي و سازماني کار کند فراتر از -

  :آنها سه الگوي اعتياد به کار را شناسايي کرده اند که عبارتند از
 ٣٢وابستگي اجباري )۱

 ٣٣کمال گرايي  )۲

 ٣٤موفقيت طلب  )۳

کنند و کارشان باعث  از نظر آنها معتادان به وابستگي اجباري، به طور شديد کار مي 
د کاري ضعيفي دارند از زندگي و شغل نيز لذت عملکر. شود مشکلات فردي و اجتماعي مي

دهند مشکلات فردي و اجتماعي  گرايي کار زيادي انجام مي معتادان به کمال. برند کمي مي
  . رضايت شغلي و عملکرد شغلي پائيني دارند. زيادي دارند

معتادان موفقيت طلب رضايت زيادي از زندگي و شغل دارند و از کارهاي چالش انگيز 
  . عملکرد شغلي بالا و استرس و ترک خدمت پائيني دارند. برند يلذت م

بين معتادان به کار خوب و معتادان به کار بد تمايز قائل ) ۲۰۰۶(شوفلي و ديگران 
معتادان به کار خوب به صورت فعال درگير کار هستند و افراد مشتقاق، فداکار و . هستند
 & ,Burke, R. , Burgess, Z(. پردازند ي به کار ميو معتادان به کار بد به صورت افراط. جذابند

Fullon, B 2006, 200( 

  
   خود شيفتگي

خود خواهي، خود بيني، خود پسندي، خود کامگي و خود شيفتگي، کلمات مترادفي در «
از دير باز و در تمام جوامع، پديده خود پسندي و . باشند مي ٣٥نارسيسمزبان فارسي براي 

ها تشريح شده  هاي افراد خود پسند، در اخلاقيات ملت ده و نشانهخود بيني، شناسايي ش
اما اولين بار زيگموند فرويد بود که سعي کرد اين پديده را به طور عملي بررسي کند . است
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هاي روانکاوي خويش، براي بيان علت پديد آمدن، نشانه شناسي و چگونگي  و از تئوري
  ) ۹، ۱۳۸۷ندرلون الکسا( .»درمان اين بيماري استفاده کند

  
  تاريخچه خود شيفتگي

برابر اساطير يونان، نارسيوس جوان زيبايي بود که دختري به نام اکو دلباخته او شد از «
توانست به نارسيوس اظهار  آنجايي که زبان اکو، بدستور همسر زئوس قطع شده بود او نمي

سرانجام اکو با قلبي . دعشق کند و نارسيوس از او رويگردان شد و به عشق او توجهي نکر
شکسته از دنيا رفت مطابق اين افسانه، خدايان، نارسيوس را به خاطر اين کار تنبيه کردند و 

چشمش به ، به اين ترتيب که روزي بهنگام نگاه در جوي آب. او عاشق تصوير خود شد
انست تصوير خودش در آب افتاد و در اين حال شديداً دلباخته تصوير خود شد و ديگر نتو

همان . او بتدريج رنجور و ضعيف شد و سرانجام تبديل به گلي شد. آن نقطه را ترک کند
  ) ۴۹، ۱۳۸۷الکساندرلون (. »رويد گل نارسيوس يا نرگس که در کنار جويبارها مي

افراد خود شيفته از ديگران توقع دارند آنها را تحسين نموده و همه آرزوها و درخواستهاي «
چون آنها خود را خيلي استثنايي . اما به نيازهاي ديگران اعتنايي ندارند. کنندآنها را برآورده 

توانند نيازها و مشکلات خاص آنها را  کنند که فقط افراد عالي مقام مي دانند، احساس مي مي
آنها آرزوهاي زيادي براي زندگي خويش دارند و از کساني که به نظر آنها موفق . درک کنند

و  ۲۱۳، ۱۳۸۴د پي هالجين و ديگران(. »رنجند با هوشتر هستند به شدت ميتر، زيباتر، يا 
۲۱۲ (  

افراد مبتلا به شخصيت خود شيفته درک غير واقع بينانه و کاذبي از اهميت خود دارند، 
چنين افرادي از عزت نفس پاييني برخوردار . که به خود بزرگ بيني معروف استفتي ص

بنابراين هميشه دنبال توجه هستند تا خود را . ندارند هستند و اغلب اوقات خود را دوست
بيشتر دانشمندان معتقدند که تکبر مشخصه اصلي تشخيص اختلال شخصيت . تاييد کنند

خود شيفته از ديگر اختلالات مربوط است که علائم مشابهي دارند همچنين تشخيص به 
ه بلوغ به شرايط وجود اين خصوصيات در يک الگوي در حال پيشرفت از ابتداي دور

برخي از دانشمندان بر اين باورند که خودشيفتگي طيفي است از . مختلف بستگي دارد
افرادي که . افرادي که از لحاظ رواني سالم هستند تا افرادي که مبتلا به خودشيفتگي هستند
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سبک و شيوه خود شيفتگي دارند نسبت به افرادي که مبتلا به اختلال شخصيت هستند از 
اما آنها يک تصوير . رواني سالم هستند اما ممکن است متکبر، مغرور، خودبين، باشند لحاظ

ممکن است اين . غير واقعي از ارزش و مهارتهاي خود ندارند و وابسته به ستايش نيستند
  . قابل تحمل نباشند ولي آنها از لحاظ رواني سالم هستند...افراد در اجتماع، محل کار و

  
  ويژگيهاي تشخيص

مورد زير يا بيشتر، الگوي فراگير  ۵شود که طبق  اين تشخيص براي افرادي مقرر مي«
  :دهند خود بزرگ بيني، نياز به تحسين، و فقدان همدلي نشان مي

o ؛احساس خود بزرگ بيني مبني بر مهم بودن  
o  اشتغال ذهني به خيال پردازيهاي موفقيت، قدرت، ذکاوت، زيبايي، يا عشق ايده آل

 . که بتوانند آنها را درک کنند داشته باشند

o ؛نياز به تحسين مفرط 

o ؛احساس سزاواري 

o ؛سبک ميان فردي استثمارگرانه 

o ؛فقدان همدلي 

o ؛رشک بردن به ديگران يا اعتقاد به اينکه ديگران حسود هستند  

o ۲۱۲، ۱۳۸۴پي هالجين و ديگران . (»رفتارها و نگرشهاي تکبر آميز( 

با يکديگر  اًاين دو مفهوم، ماهيت. تي يکي گرفتسبا خود دو دخود شيفتگي را نباي«
تي نه تنها غير عادي و بيمار گونه نيست وسخود د. فاصله زيادي دارند و در تناقض هستند

مشکل اصلي افراد خود شيفته آن است که برخلاف . بلکه نشانه سلامت رواني فرد است
آن کس که . گذارند نميتصور عموم، خود را دوست ندارند و به خويشتن خويش احترام 

داند  دارد خودش را از سايرين برتر نمي مي خود را آن طور که واقعاً هست، دوست و محترم
  )۹، ۱۳۸۷الکساندرلون . (»و براي آنها به عنوان انسانهاي مانند خود، احترام قائل است
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  کانون کنترل
که براي اشاره به درک هر براي اولين بار مفهوم کانون کنترل را، ) ۱۹۶۶(جوليان راتر «

. رود را پيشنهاد کرد فردي در مورد توانائي خود براي اعمال کنترل بر محيط اطراف بکار مي
افرادي با کنترل دروني معتقدند که آنها بر محيط اطراف خود کنترل دارند در حالي که افراد 

 & chen. (»شود يکنند زندگي آنها توسط عوامل خارجي کنترل م با کنترل بيروني فکر مي

wang 2007, 503 - 512(  
هاي شخص، حاصل تلاش و  هيکانون کنترل دروني به اين معناست که تقويتها و تنب

هاي شخص به  هيکانون کنترل بيروني به اين معناست که تقويتها و تنب. ش هستندخود تدابير
برخي افراد بر « )۸۷، ۱۳۷۵صبوري مقدم . (باشند سبب نيروهاي بيروني و وراي کنترل او مي

اي هم خود را بازيچه دست سرنوشت  اين باورند که حاکم بر سرنوشت خويش هستند، عده
کانون . آيد به سبب شانس يا سرنوشت است دانند و بر اين باورند که آنچه بر سر آنها مي مي

رويکرد يادگيري اجتماعي در شخصيت  )۵۵، ۱۳۸۶رابينز ( »کنترل يک حالت دروني است
، راتر، فرايندهاي هوشيار . شود تر در کارهاي آلبرت بندورا و جوليان راتر مشاهده ميبيش

او معتقد است که ما خود را به صورت . کند تري از بندورا بررسي مي دروني را به طور جامع
هايي بگيريم تا  کنيم، قادريم بر تجربيات خود تاثير بگذاريم و تصميم موجوداتي آگاه درک مي

کند، ولي اثربخشي  تقويت بيروني نقشي در اين نظام بازي مي. ود را نظم بخشيمزندگي خ
اي از چنين  رفتار هر فرد به وسيله مجموعه. تقويت، بستگي به عوامل شناختي دروني دارد

هاي رفتارمان بر حسب تقويتي که به دنبال  ما نسبت به بازده. گيرد عواملي تحت تاثير قرار مي
راي انتظار ذهني هستيم؛ يعني، اين احتمال را که رفتار کردن به طريق آن خواهد آمد، دا

زنيم و رفتار خود را بر طبق آن تنظيم  معيني منجر به تقويت شخصي خواهد شد تخمين مي
شويم و ارزش نسبي  هاي مختلف ارزش و اهميت قائل مي همچنين براي تقويت. کنيم مي
  )١٣٧٨کريمي و ديگران . (»دهيم وت قرار ميهاي مختلف مورد قضا ها را در موقعيت آن

پژوهش . نظريه يادگيري اجتماعي راتر با باورهاي ما در مورد منبع تقويت سر و کار دارد
هاست؛  کنند تقويت وابسته به رفتار خود آن او نشان داده است که بعضي از افراد فکر مي

گران معتقدند، تقويت به نيروهاي دي. شود اين افراد داراي منبع کنترل دروني هستند گفته مي
سيف و ( . ها داراي منبع کنترل بيروني هستند شود که آن بيروني وابسته است؛ گفته مي
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اصل کانون کنترل، باوري  :گويد فيليپ زيمباردو يک روانشناس مشهور مي«) ۱۳۷۸ديگران 
کانون کنترل (دهيم  ميهاي ما، هماهنگ با آنچه که انجام  درباره اين است که آيا نتايج فعاليت

 ,Zimbardo 1985) (بيروني کانون کنترل. (باشند يا وقايعي بيرون کنترل شخصي ما مي) دروني

275(  
 

  ۱جدول 
Internal locus of control 

  کانون کنترل دروني
External locus of control 

  کانون کنترل بيروني
عقيده فردي که رفتار وي توسط تصميمات و

 .گردد خصي وي هدايت ميهاي ش تلاش

عقيده فردي که رفتار وي توسط، شانس، بخت و يا 
 .شود ديگر وقايع بيروني کنترل مي

  
  خود باوري
که  منتشر شد )۱۹۷۷(در سال  ٣٦باندورا آلبرت خودباوري براي اولين بار توسطمفهوم 

 ماعياز نظريه شناخت اجتبه صورت خودکفايتي و خود کارآمدي نيز ترجمه شده است و 
مشتق شده است كه به باورها يا قضاوتهاي فرد به توانائيهاي خود در انجام وظايف و  باندورا

نظريه شناخت اجتماعي مبتني بر الگوي علّي سه جانبه رفتار، محيط و . مسئوليتها اشاره دارد
عوامل ( اين الگو به ارتباط متقابل بين رفتار، اثرات محيطي و عوامل فردي. فرد است

كه به ادراك فرد براي توصيف كاركردهاي روان شناختي ) ختي، عاطفي و بيولوژيكشنا
بر اساس اين نظريه، افراد در يك نظام علّيت سه جانبه بر انگيزش . كند اشاره دارد، تأكيد مي
اثرات يك بعدي محيط بر رفتار فرد كه يكي از ) ١٩٩٧( باندورا. گذارند و رفتار خود اثر مي

انسانها داراي نوعي نظام خود . مهم روان شناسان رفتار گرا بوده است، را رد كردهاي  فرضيه
هاي خود  افكار، احساسات و رفتار كنترلي و نيروي خود تنظيمي هستند و توسط آن نظام بر

  . كنند اي ايفا مي كنترل دارند و بر سرنوشت خود نقش تعيين كننده
ند خودباوري خاص به مفهوم سازي باندورا بين خودباوري عام و خاص تمايز قائل هست 

که به انجام موفقيت آميز در وظايف تخصصي است و خود باوري عام، بعد ديگر . گردد برمي
هاي  از خود باوري است که به باور فرد در مورد انجام موفقيت آميز کارها در موقعيت

  . مختلف اشاره دارد
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اي است كه بدان وسيله، مهارتهاي  توان سازندهباوري، كند كه خود مطرح مي) ١٩٩٧(باندورا «
اي اثربخش  شناختي، اجتماعي، عاطفي و رفتاري انسان براي تحقق اهداف مختلف، به گونه

به نظر وي داشتن دانش، مهارتها و دستاوردهاي قبلي افراد پيش بيني . شود ساماندهي مي
وانائيهاي خود تباور انسان در باره هاي مناسبي براي عملكرد آينده افراد نيستند، بلكه  كننده

بين داشتن مهارتهاي مختلف با توان . در انجام آنها بر چگونگي عملكرد خويش مؤثر است
تركيب آنها به روشهاي مناسب براي انجام وظايف در شرايط گوناگون، تفاوت آشكار وجود 

هارتهاي لازم براي انجام دانند كه بايد چه وظايفي را انجام دهند و م افراد كاملاً مي«. دارد
  )(Bandura & Albert 1997» وظايف دارند، اما اغلب در اجراي مناسب مهارتها موفق نيستند

  
  فرضيه اصلي

  . بين ويژگيهاي شخصيتي افراد و اعتياد به کار آنها رابطه معني داري وجود دارد
  

   هاي فرعي فرضيه
  ؛ابطه معني داري وجود داردبين خود شيفتگي افراد و اعتياد به کار آنها ر) ۱
  ؛عتياد به کار آنها رابطه معني داري وجود داردبين کانون کنترل وا) ۲
  ؛بين خود باوري افراد و اعتياد به کار آنها رابطه معني داري وجود دارد) ۳
  

  روش پژوهش
جامعه آماري . باشد پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از حيث روش پيمايشي مي

نفر بودند و با استفاده از جدول  ۱۱۴که  يک سازمان دولتيکارمندان  پژوهش حاضر
براي جمع آوري اطلاعات از . گيري شده است نفر آنها نمونه ۸۸مورگان به طور تصادفي از 

سوال براي سنجش سه  ۸۴سوال براي سنجش اعتياد به کار و  ۲۵ابزار پرسشنامه که شامل 
ه پس از سنجش روايي و پايايي در اختيار نمونه ويژگي شخصيتي استفاده گرديده است ک

آوري، تلخيص، طبقه بندي و با استفاده از آمار  ها جمع سپس پرسشنامه. آماري قرار گرفت
ها ي اصلي از  توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت براي آزمون فرضيه
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بستگي پيرسون استفاده هاي فرعي از ضريب هم همبستگي چندگانه و براي آزمون فرضيه
  . شده است

  
  ابزارهاي اندازه گيري

  اعتياد به کار
که براي ارزيابي ميزان اعتياد به كار محسوب ) ۱۹۹۲(موردي اسپنس و رابينز  ۲۵مقياس 

اي ليكرت از يك به  كه براساس طيف پنج گزينه. شود مورد استفاده قرار گرفته است مي
هاي  كه نمره. گيرد ان بسيار موافقم مورد استفاده قرار ميمعناي بسيار مخالفم تا پنج به عنو

به منظورارزيابي روايي محتوايي، بعد از ترجمه . دهد بالاتر ميزان اعتياد به كار بالا را نشان مي
در اختيار اساتيد روانشناسي و مديريت قرار گرفت و پس از بررسي مشخص گرديد که فرم 

ضريب پايايي به دست آمده از طريق آلفاي . دارد فارسي آن با فرم انگليسي همخواني
  . رسد از اعتبار خوبي برخوردار است است که به نظر مي ٦٧/٠کرونباخ در اين پژوهش 

  
  خود شيفتگي

بوده که به منظور ارزيابي روايي ) ٢٠٠٩(اين پرسشنامه اثر دکترپينيسکي و مارک يانق 
شناسي و مديريت قرار گرفت و پس از بررسي محتوايي، بعد از ترجمه در اختيار اساتيد روان

ضريب پايايي به دست . مشخص گرديد که فرم فارسي آن با فرم انگليسي همخواني دارد
رسد از اعتباربالايي  است که به نظر مي ٧٩/٠آمده از طريق آلفاي کرونباخ در اين پژوهش 

  . برخوردار است
  

  کانون کنترل
ش انتظارات افراد درباره كانون كنترل توسط جوليان سؤال براي سنج ۲۹اين پرسشنامه با 

الف و (ماده بوده كه هر ماده داراي يك جفت عبارت  ۲۹و داراي . رانز تدوين شده است
شود كه بين هر جفت عبارت يك ماده يكي را انتخاب  باشد از آزمودني خواسته مي مي) ب

  . كند و علامت بزند
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را با هدف مشخص جهت روشن شدن انتظارات افراد  ماده از اين مواد پرسشنامه ۲۳راتر 
ماده ديگر هدف آزمون را با لباس مبدل دنبال  ۶درباره منبع كنترل تدوين كرده است و 

  . سازد گيري شده را براي آزمودني مبهم مي ها خنثي، ساختار و بعد اندازه كند كه اين ماده مي
  

  خود باوري
پرسشنامه خودباوري عمومي شرز و  در اين پژوهش براي سنجش خودباوري از

سؤال تدوين شده است كه در  ۱۷اين پرسشنامه در مقياس ليکرت و با . همكاران استفاده شد
مقابل هر سؤال پنج گزينه از كاملاً مخالفم تا كاملاً موافقم وجود دارد كه نمرات آنها از يك 

 ۵۰پايايي اين مقياس در تعداد ) ۱۳۸۲(در پژوهش عبدالهي عدلي انصار . كند تا پنج تغيير مي
نفر از دانشجويان دانشگاه تبريز با استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه شد و آلفاي بدست آمده 

/ ۸۲مقيمي فام ضريب پايايي اين آزمون را از طريق آلفاي کرونباخ برابر با . گرديد ۸۴/۰برابر 
  . باشد مي ۸۹/۰مه در پژوهش حاضر نيز ضريب پايايي اين پرسشنا. بدست آورد۰
  

  هاي آماري روش تجزيه و تحليل داده
آوري شده با  هاي جمع هاي به دست آمده از پرسشنامه به منظور تجزيه و تحليل داده

براي آزمون فرضيه اصلي از همبستگي چند گانه و براي آزمون  spssاستفاده از نرم افزار 
  . ده استهاي فرعي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده ش فرضيه

  
  توصيف آماري و مقايسه ميانگين متغيرهاي پژوهش 

  
  هاي تحقيق هاي توصيفي متغير آماره: ۲جدول شماره

  انحراف معيار  ميانگين  حداكثر حداقل تعداد سوال تعداد افراد متغير
  ۹۹/۵  ۶۱/۵۱ ۶۶ ۳۳ ۱۵ ۸۸ اعتياد به كار
  ۵۶/۸  ۷۰/۶۶ ۸۴ ۴۳ ۱۷ ۸۸ خود باوري

  ۷۲/۵  ۹۳/۱۲ ۳۴ ۲ ۴۰ ۸۸ خود شيفتگي
  ۵۵/۳  ۲۲/۷ ۱۷ ۱ ۲۳ ۸۸ كانون كنترل
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  هاي آماري تجزيه و تحليل استنباطي داده
ها ابتدا براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها از آزمون  قبل از آزمون فرضيه
 دهد توزيع متغيرهاي اسميرنف استفاده شد که نتايج آن نشان مي ‐غيرپارامتريک کالموگروف

با توزيع نرمال تفاوت معني دار ، خود باوري، خود شيفتگي و كانون كنترل اعتياد به كار
اسميرنف در جدول شماره  ‐نتايج آزمون کالمو گروف. نداشته و داراي توزيع نرمال هستند

  . نشان داده شده است ۳
  ۳جدول  اسميرنف–نتايج آزمون کالموگروف 

  كانون كنترل  خود شيفتگي خود باوري اعتياد به كار  

Z ۹۶۶/۰  ۹۵۹/۰ ۷۰۷/۰ ۷۸۳/۰ كالموگروف اسميرنف  
  ۳۰۸/۰  ۳۱۷/۰ ۷۰۰/۰ ۵۷۲/۰ داريسطح معني

 
متغيرهاي را بين  ۴۴۵/۰نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلي، ضريب همبستگي :  نتايج

و اعتياد به کار نشان ) خود باوري، خود شيفتگي و كانون كنترل(ويژگيهاي شخصيتي 
ويژگيهاي بنابر اين به طور کلي بين . باشد دار مي ستگي معنياين ضريب همب. دهد مي

  . و اعتياد به کار رابطه وجود دارد )خود باوري، خود شيفتگي و كانون كنترل(شخصيتي 
  

  نتايج آزمون فرضيه اصلي ۴جدول 
 سطح معني داري خطاي استاندارد برآورد اصلاح شدهRمجذور RمجذورR‐۴جدول 

۴۴۵/۰  ۱۹۸/۰ ۱۶۹/۰ ۴۶/۵ ۰۰۱/۰  
  
سوال  ۲۵سوال، در موردمتغير مستقل خود شيفتگي و  ۴۰اين فرضيه بوسيله  :۱فرضيه  

مربوط به متغيير وابسته اعتياد به کار اندازه گيري شده است با توجه به نتايج به دست آمده 
ميزان ضريب . براي بررسي فرضيه مذكور از آزمون همبستگي چندگانه استفاده شد

بنابر اين فرضيه . است ۰۲۳/۰بوده و سطح معني داري آن  ۲۸۳/۰بدست آمده همبستگي 
توان گفت بين دو متغير مذکور رابطه  درصد مي ۹۷پژوهش تاييد شده و با اطمينان بيش از 

  . شود اين رابطه مستقيم بوده و نسبتا ضعيف محسوب مي. وجود دارد
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 نتايج آزمون فرضيه يک ٥جدول 

 متغيرها همبستگي ضريب داري سطح معني

 خود شيفتگي و اعتياد به كار ٢٨٣/٠ ٠٢٣/٠

  
سوال، در مورد متغير مستقل کانون کنترل افراد و  ۲۹اين فرضيه بوسيله  :۲فرضيه 

گيري شده است با توجه به نتايج به  سوال مربوط به متغيير وابسته اعتياد به کار اندازه۲۵
ميزان . ون همبستگي چندگانه استفاده شددست آمده براي بررسي فرضيه مذكور از آزم

بنابر اين فرضيه پژوهش . معني دار است ۰۳/۰بوده که در سطح  ‐۲۶۷/۰ضريب همبستگي 
البته . توان گفت بين دو متغير مذکور رابطه وجود دارد درصد مي ۹۷تاييد شده و با اطمينان 

  . شود اين رابطه معكوس بوده و يک رابطه نسبتا ضعيف محسوب مي
  

  نتايج آزمون فرضيه دو ۶جدول شماره 
 متغيرها ضريب همبستگي داري سطح معني

 كانون كنترل واعتياد به كار ‐٢٦٧/٠ ٠٣/٠

  
سوال مربوط  ۲۵سوال، در موردمتغير مستقل خود باوري و ۱۷اين فرضيه بوسيله  :۳فرضيه 

يج به دست آمده براي گيري شده است با توجه به نتا به متغيير وابسته اعتياد به کار اندازه
ميزان ضريب همبستگي . بررسي فرضيه مذكور از آزمون همبستگي چندگانه استفاده شد

بنابراين فرضيه پژوهش تاييد شده و با . معني دار است ٠٠١/٠بوده که در سطح  ٥٥٦/٠
رابطه مذكور . توان گفت بين دو متغير مذکور رابطه وجود دارد درصد مي ٩/٩٩اطمينان 
  . آيد بوده و متوسط به حساب ميمستقيم 

  
 نتايج آزمون فرضيه سه ٧جدول شماره 

 متغيرها ضريب همبستگي داري سطح معني

 و اعتياد به كارخود باوري ٥٥٦/٠ ٠٠١/٠
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   بحث و نتيجه گيري
وجود هرگونه عارضه احتمالي در بين کارکنان اين سازمان آنها را در رسيدن به اهداف 

واهد نمود هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ويژگيهاي سازماني دچار مشکل خ
شخصيتي افراد با اعتياد به کار کارکنان بود که در اين راستا از سه متغيير خود شيفتگي، کانون 

دهد که بين ويژگيهاي  نتايج بدست آمده نشان مي. کنترل و خود باوري استفاده شده است
از آنجايي که مقوله اعتياد به . دار وجود دارد ه معنيشخصيتي افراد و اعتياد به کار آنها رابط

تواند هم براي خود  باشد ولي در نوع خود اعتيادي است که مي کار داراي تعابير مختلفي مي
بنابراين وجود اين عارضه در اين سازمان نيز مضر . شخص و هم براي اطرافيان مضر باشد

بوده و با شناخت از  کنان امري ضروريشود لذا توجه به ويزگيهاي شخصيتي کار تلقي مي
ويژگيها مديران تصميمات اساسي در جهت کنترل، هدايت و پيشگيري اين عارضه  اين

  :شود خواهند گرفت که پيشنهادات زير ارائه مي
  شناسايي کارکنان معتاد به کار؛) ۱
ا هاي مختلف زندگي معتادان به کار که به آنه مشاوره در خصوص شناساندن حيطه) ۲

هاي خانوادگي، والديني، زندگي اجتماعي، دوستي  شودازقبيل حيطه توجه زيادي نمي
  ؛ ...و

بازنگري حجم کار افراد معناد به کار در صورت زياد بودن و محول کردن بعضي امور ) ۳
  به ديگران؛ 

  کاهش ساعات اضافه کاري معتادان به کار و افراد در آستانه اعتياد؛) ۴
سازمانها در مرخصي فرستادن کارکنان معتاد به کار و افراد در آستانه تا کيدو الزام ) ۵

  به منظور استراحت و دور ماندن از محيط کاري و عادت به شرايط جديد؛ . اعتياد
ها براي ايجاد محيطي آرام و امن و پرنشاط براي ورود  آموزش همسرا ن و خانواده) ۶

  معتادان به کار؛
سب ورزشي و امکانات رفاهي در جهت تفريحات کارکنان و فراهم آوردن فضاهاي منا) ۷

  برگزاري مسابقات ورزشي بين کارکنان؛
  تو جه به ويژگيهاي شخصيتي تاثير گذار بر اعتياد به کار افراد در زمان استخدام؛) ۸
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تاکيدوالزام سازمانهادر اعزام کارکنان معتاد به کار، به اردوهاي ماهيانه خانوادگي ) ۹
  ؛ ...زيارتي، سياحتي و ومسافرتهاي

  توجه اساسي به چرخش شغلي براي معتادان به کارو افراد در آستانه اعتياد؛) ۱۰
هدايت و برنامه ريزي براي خودباوري و موفقيت طلبي کارکنان در جهت رسيدن به ) ۱۱

  . اهداف عاليه سازمان
کار نشان  هاي بدست آمده در خصوص رابطه خود شيفتگي با اعتياد به نتايج پژوهش

دهد که متغير خود شيفتگي با اعتياد به کار نيز رابطه مستقيمي دارد البته اين يک رابطه  مي
با توجه به ميانگين بدست آمده در پايين بودن ميزان خود شيفتگي در ميان . باشد ضعيفي مي

وان از ت شود که مي کارکنان، اين ميزان به عنوان يک نقطه قوت براي کارکنان گمرک تلقي مي
  . باشد استفاده کرد آن در راستاي تکريم ارباب رجوع که شعار اصلي گمرک مي

نتايج حاصله از پژوهش که رابطه کانون کنترل با اعتياد به کار، يک رابطه معکوس و 
) ها بيروني(باشد حاکي از آن است که افراد با کانون کنترل بالا که جز  نسبتا ضعيف مي

) ها دروني(اعتياد به کار نيستند و افراد با کانون کنترل پايين شوند در معرض  حساب مي
بنابراين با توجه به وجود همين رابطه ضعيف نيز، . احتمال ابتلا به اين عارضه را دارند

مديران سازمان، نسبت به ايجاد محيطي مناسب صميمي و بانشاط به منظور تعادل در اعتماد 
دهد که در بين  يج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان مينتا. به نفس کارکنان اقدام نمايند

هاي ذکر شده، خود باوري با اعتياد به کار رابطه مثبت و مناسبي دارد و اين نشان از  متغيير
محيط سازمان محل مناسبي براي . باشد بالا بودن ميانگين خود باوري در بين کارکنان مي

آيد و چه بسا باعث به وجود  فراد به حساب ميمحک زدن و به نمايش گذاشتن توانايي اين ا
شود با توجه به بالا بودن ميانگين خود  لذا پيشنهاد مي. گردد آمدن عارضه اعتياد به کار مي

و مديران . باوري و روحيه موفقيت طلبي از اين نقطه قوت به عنوان يک فرصت استفاده کنند
ان و همچنين بالا بردن سطح کيفي از اين فرصت در راستاي پيشبرد اهداف متعالي سازم

  . خدمات به عنوان يک سازمان برتر استفاده نمايند
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